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راه تجربه

سـعیده سـاجدی نیا | از زمانی کـه بـه دنیـا آمـد، روزی نبـود کـه او را 

نـزد طبیـ� نبرنـد. آن زمـان و�عیت بهداشـت چندان مناسـ� 
نبـود و ب�ه هایـ� کـه �عیـ�  بودنـد، بیشـتر در معـرض ابتـلا بـه 
بیماری هـای م�تلـ� �ـرار می گرفتنـد. شـرای� احمـد هـم از این 
�اعـده مسـت�نا نبـود. ه�تـه ای نبـود کـه پـدر و مـادرش از مرکـز 
درمانـی سـر درنیاورنـد. آن هـا بـرای نگهداشـتن پسرشـان رنـج 
و مشـقت زیـادی متحمـل شـدند تـا او از آب و گل دربیایـد؛ بارهـا 

مُردنـد و زنـده شـدند.
لگرد شـهادت  بیست و هشـتم تیرمـاه، چهل و سـومین سـا
حاج احمـد عزیـزی بـود کـه در جریـان یـک عملیـات اطلاعاتـی،

هـدف گلولـه تک تیرانـدازان رژیـم بعثـی عـراق �ـرار گرفـت و بـه 
شـهادت رسـید. از حاج احمـد به عنـوان اولیـن شـهید محلـه 
حسـین آباد یـاد می شـود کـه بولـوار و مدرسـه ای هـم بـه نـام او 

مزیـن شـده اسـت.
به همین بهانه خواستیم یادی از این شهید محله حسین آباد 
کنیـم. به دلیـل فـوت والدیـن و تک فرزنـد بـودن احمد عزیـزی، با 
نزدیک تریـن فرد به او که پسـرعمه ه�تاد و دو سـاله اش اسـت،

گ�ت و گـو کردیـم. عکـ� شـهید بـر دیـوار بیرونـی خانه  حسـین 
براتی مقدم جانمای� شـده اسـت.

حســین براتــی مقــدم تعریــ� می کنــد: احمــد 
تک فرزنــد پــدر و مــادر پیــرش بــود و به خاطــر 
مهربانی و مردم داری اش، نه تنها عزیزکرده آن ها،
کــه بــرای همــه محلــه، عزیــز  و دوست داشــتنی 
بــود. هفت هشت ســاله بــود کــه بــا مــادرش راهــی 
حــج  تمتــ� شــد؛ ســفری کــه نزدیــک بــه شــش ماه 
طــول کشــید و پــدر را از فــرط دلتنگــی، به شــدت بی تــاب کــرده 
بــود. احمــد بــه نوجوانــی کــه رســید، کمک حــال پــدرش شــد کــه 
آن زمــان کارگــر کــوره آجرپــزی محلــه بــود. بچــه ای آرام و مقیــد 

بــه مســا�ل دینــی بــود.
او ادامـه می دهـد: جنـ� که شـد، سـر از پا نمی شـناخت کـه به هر 
ترفندی شـده، خودش را به خط مقدم برساند. این درحالی بود 
که قلبش برای چشمان همیشه نگران پدر و مادر سالخورده اش 
هـم می ت�ید. آن ها قصه های پرغصه بیمارشـدن های احمد را 
برایـش گفتـه بودنـد و احمـد خوب می دانسـت که چگونـه او را با 

چن� و دندان نجات داده  و به این سـن رسانده اند.
ک وطـن درمیـان بـود و رنـج جنگـی  بااین حـال پـای دفـاع از خـا
کـه تحمیـل شـده بـود، ایـن حرف هـا را برنمی تابیـد و همیـن شـد 

کـه نیمه هـای سـال۵۹ راهـی جبهه هـای غـرب شـد.

تک فرزنـد بـود امـا پـای دفـاع 
از وطـن درمیـان بـود

پسـرعمه شـهید تعریـ� می کنـد: حضـور احمـد در جبهـه از 
غـرب شـروع شـد. او دو بـار در کردسـتان مجـروح شـد امـا نـه 
حرفـی از زخم هایـش زد، نـه اصلا بـه خانه برگشـت که مبادا 
پـدر و مـادرش غصـه بخورنـد یـا کوچک تریـن نگرانـی ای 
بـه دلشـان بیفتـد. سـال ۶۰ راهـی جنـوب شـد. از همـان 
ابتـدا بـه یکـی از حسـاس ترین و سـخت ترین واحد هـای 
عملیاتـی خـط مقـدم یعنـی »اطلاعات عملیـات« پیوسـت.
جبهه رفته هـا می دانند که همه عملیات ها را همین واحد،

برنامه ریـزی و راهبـری می کـرد. احمـد بـا موتورسـیکلتی که 
داشـت، بارها تا قلب دشـمن رفت تا آمار بعثی ها و وضعیت 
تجهیزاتشـان را دربیـاورد. یک بـار می خواسـتم حالـش را 
جویـا شـوم. هر چـه در شـلمچه دنبالـش گشـتم، پیدایـش 
نکـردم. بعدهـا متوجـه شـدم کـه درگیـر م�موریت هـای 

شناسـایی اطلاعات عملیـات بـوده اسـت.
 حسـین آقا به این بخش از گفت وگو که می رسـد، دیگر تاب 
مقاومت در برابر بغضش را ندارد. اشک هایش فرو می ریزد 
و صدایـش هـم لـرزان می شـود؛ بریده بریـده می گویـد کـه 
»احمد خیلی مظلوم بود و تمام دار و  ندار پدر و مادرش بود.«
ز  ر یکـی ا ۶۱ د ل  ه سـا مـا م بیست و هشـتم تیر نجا ا  سـر
م�موریت هـای مربـوط بـه عملیـات رمضـان، احمـد هـدف 
گلولـه بعثی هـا قـرار گرفـت و بـه شـهادت رسـید و در حـرم 

ک سـ�رده شـد. رضـوی بـه خـا
پـدر احمـد بـا ایـن فـراق نتوانسـت کنـار بیایـد. او در حالـی از 
دنیـا رفـت کـه بر ا�ـر گریـه زیـاد، چشـمانش کم سـو و تقریبـا 

نابینـا شـده بـود.

 حرفی از زخم هایش 
نمی زد

علی اسماعیل پور، هم محله ای و دوست شهید:

آشنای� شما با شهید به چه زمانی برمی گردد �●○
و دوران کودکی اش چگونه س�ری شد؟

هر دو متولد و بزرگ شده یک محله هستیم. حسین آباد آن زمان 
یکی از روسـتاهای بزرگ نزدیک بـه حرم امام رضا)ع( بود. احمد 
به دلیـل مسـا�ل معیشـتی و بـرای کمـک بـه پـدرش کـه مـردی 
زحمتکش بود، تا پنجم ابتدایی بیشتر درس نخواند و به اتفاق 

برخی از دوستانش وارد حرفه جوشکاری شدند.

روحیات شهید چگونه بود؟�●○
آدم متواضعـی بـود و چهـره خنـده رو و دوست داشـتنی ای 
داشـت. اهـل معاشـرت بـود و به خوبـی بـا همسـایه ها به ویـژه 
همسن و سـالان خـودش ارتبـاط می گرفـت. همین روحیـه، او را 
میـان اهـل محلـه محبوب کرده بود. به مسـا�ل دینی حسـاس 
کـه در سـن کـم، توفیق تشـرف بـه خانه خدا  و معتقـد بـود تا آنجا

در جریـان همراهـی مـادرش بـه حـج واجـب را پیـدا کـرد.

که با وجود تک فرزند بودن عزم �●○ چه شد 
جبهه کرد؟

حاج احمـد پیـش از جنـ� تحمیلـی هـم در راه�یمایی های 
انقلابـی شـرکت می کـرد و روحیـه ای انقلابـی داشـت. وقتـی 
ک و ناموس  جن� شـد، مانند بسـیاری از جوانان دفاع از خا
کشـور را و�یفه می دانسـت و حتـی تک فرزند بودنش مان� از 
آن نشـد کـه لحظـه ای در تصمیمش تردید کند. او مشـتاقانه 
عـازم رزم شـد و در مدتـی کـه در خـط مقـدم حضـور داشـت،
چندین بار مجروح شد تا سرانجام سال ۶۱ در منطقه شلمچه 
به آرزویش، شهادت، رسید. او اولین شهید محله حسین آباد 
بـود و تشـیی� باشـکوهی برایـش برگـزار شـد و تقریبـا همـه 
اهـل محـل برایـش سـن� تمام گذاشـتند. همیـن حال وهـوا 
موجـب شـد کـه اشـتیاق جوانـان محلـه بـرای رفتـن بـه خـط 
مقـدم چندبرابر شـود. شـهید جواد اسـماعیل پور از دوسـتان 
صمیمـی و هـم رزم حاج احمـد بـود کـه در مراسـم تشـیی� او،
چند بار از حال رفت و هر بار به هوش  آوردنش زمان می برد.

اهل محل برایش 
سن� تمام گذاشتند

گ�ت و گـو کردیـم. عکـ� شـهید بـر دیـوار بیرونـی خانه  حسـین 
براتی مقدم جانمای� شـده اسـت.
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 حسـین آقا به این بخش از گفت وگو که می رسـد
مقاومت در برابر بغضش را ندارد
و صدایـش هـم لـرزان می شـود

»احمد خیلی مظلوم بود و تمام دار و  ندار پدر و مادرش بود
ل  ه سـا مـا م بیست و هشـتم تیر نجا ا  سـر

م�موریت هـای مربـوط بـه عملیـات رمضـان
گلولـه بعثی هـا قـرار گرفـت و بـه شـهادت رسـید و در حـرم 

ک سـ�رده شـد رضـوی بـه خـا
پـدر احمـد بـا ایـن فـراق نتوانسـت کنـار بیایـد
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